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I: لایاI: لایا

چطور این قدر سریع پیدامون کردن؟
پشت سرم، سردابه ها پر از انعکاس فریادهای عصبانی و جیغ فلز می شود. چشمم به 
جمجمه های خندان در امتداد دیوارها می افتد. حس می کنم صدای مرد ه ها را می شنوم. 
ظاهرا فش فش کنان می گویند، سریع باش، تندوتیز باش. مگه اینکه بخوای به جمع 

ما ملحق بشی.
راهنمایم می گوید: »سریع تر، لایا.« درحالی که با عجله جلوتر از من در سردابه ها پیش 
می رود، زرهش برق می زند. »اگه سریع عمل کنیم، گمشون می کنیم. یه تونل فرار بلدم 

که به خارجِ شهر منتهی می شه. وقتی برسیم اونجا، جامون امنه.«
صدای خش خشی را پشت سرمان می شنویم و چشم های رنگ پریده ی راهنمایم به 
پشت شانه ام دوخته می شود. دست قهوه ای  ـطلایی اش به  سرعت برق به سمت دسته ی 

شمشیری که بر پشتش انداخته، پرواز می کند.
حرکت ساده ای پر از تهدید. یادآور اینکه فقط راهنمایم نیست. الِایسِ ویتوریس است، 
 ـ سرباز برگزیده ی  وارث یکی از اصیل ترین خاندان های امپراتوری. قبلا ماسک بود 
امپراتوری مارشال ها و متحد من است  ـ تنها کسی که می تواند کمکم کند برادرم دارین 

را از زندان بدنام مارشال ها نجات دهم.
الایس با یک قدم خود را به من می رساند. با یک قدم دیگر روبه رویم می ایستد. با 
وجود هیکل بزرگش با ظرافتی غیرطبیعی حرکت می کند. هردو به انتهای تونلی نگاه 
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می کنیم که چند ثانیه ی پیش از آن رد شدیم. صدای نبضم را در گوش هایم می شنوم. 
هرگونه خوشحالی ای که به خاطر نابودکردن آکادمی بلک کلیف یا نجات الایس از اعدام 
حس کرده بودم، ناپدید می شود. امپراتوری در تعقیبمان است. اگر بگیردمان، می میریم.

عرق پیراهنم را خیس کرده، ولی با وجود گرمای زننده ی تونل ها، سرمایی روی 
پوستم می دود و موهایی پشت گردنم سیخ می شود. حس می کنم صدای خرناسی را 

می شنوم، مثل خرناس جانوری گرسنه و موذی.
غرایزم سرم جیغ می کشند، عجله کن. از اینجا برو بیرون.

را به لب هایم می کشد، هیس! و  انگشتش  زمزمه کنان می گویم: »الایس.« ولی 
چاقویی را از بین نیم دوجین چاقویی که به سینه اش بسته، بیرون می کشد.

من هم خنجرم را از لای کمربندم درمی آورم و سعی می کنم صداهای دیگری 
غیر از سروصدای رتیل های تونل و نفس های خودم را بشنوم. حس زق زق  تحت نظر 
بودن ناپدید می شود و چیزی بدتر از آن جایش را می گیرد: بوی قیر و آتش. افت وخیز 

صداهایی که نزدیک تر می شوند.
سربازهای امپراتوری.

الایس دستی به شانه ام می زند و به پاهایش و بعد پاهای من اشاره می کند. هرجا من 
قدم می ذارم قدم بذار. با دقت، طوری که انگار می ترسم نفس بکشم، از او تقلید می کنم 

که می چرخد و با عجله از صداها فاصله می گیرد.
به یک دوراهی در تونل می رسیم و به سمت راست می رویم. الایس با سر به سوراخ 
عمیقی در دیوار که تا شانه مان می رسد اشاره می کند؛ توخالی است و فقط حاوی یک 

تابوت سنگی است که به پهلو چرخیده.
زمزمه می کند: »تا تهش برو تو.«

داخل دخمه می خزم و با شنیدن کرررك بلند رتیل ساکن آنجا جلوی لرزشم را 
می گیرم. شمشیری که دارین ساخته از پشتم آویزان است و دسته اش با صدای بلندی 

به دیوار سنگی می خورد.
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این قدر وول نخور، لایا... مهم نیست چی این اطراف می خزه.
الایس سرش را پایین می  اندازد و پشت سرم وارد سرداب می شود. به خاطر وزنش 
مجبور می شود کمی قوز کند. در فضای تنگ آنجا بازوهایمان به هم می خورد و الایس 
نفسش را به تندی در سینه حبس می کند. ولی وقتی سرم را بلند می کنم، صورتش را 

به سمت تونل چرخانده است.
حتی در نور کم، رنگ خاکستری چشم هایش و خطوط تیز چانه اش حیرت انگیز است. 
تنم می لرزد. به صورتش عادت ندارم. همین یک ساعت پیش، درحالی که از ویرانی هایی 
که در بلک کلیف به بار آورده بودم فرار می کردیم، صورتش زیر ماسکی نقره ای پنهان بود.

سرش را کج می کند و به سروصداهای سربازهایی گوش می دهد که نزدیک می شوند. 
سربازها سریع حرکت می کنند و صداهایشان مانند آواز بریده بریده ی پرنده های شکارچی 

روی دیوارهای سردابه ها انعکاس دارد. 
»... احتمالا رفته سمت جنوب. البته اگه نیم مثقال عقل تو کله اش باشه.«

سرباز دوم می گوید: »اگه نیم مثقال عقل داشت، تو آزمون چهارم برنده می شد و 
مجبور نبودیم یه آشغال پلبی رو به عنوان امپراتور تحمل کنیم.«

سربازها وارد تونلمان می شوند و یکی از آن ها فانوسش را داخل دخمه ی روبه رویی مان 
فرومی برد. »به جهنم های خونین قسم.« با دیدن هر آنچه داخلش کمین کرده با عجله 

خود را عقب می کشد. 
بعد از آن نوبت دخمه ی ماست. دل وروده ام به هم می پیچد و دستم روی خنجرم می لرزد. 

کنارم، الایس چاقوی دیگری را از غلافش درمی آورد. شانه هایش آرام و دست هایش 
دور چاقوها شل است. ولی وقتی صورتش را می بینم ـ  ابروهای در هم گره خورده، چانه ی 
به هم فشرده  ـ قلبم فشرده می شود. چشم در چشمم می دوزد و برای یک لحظه اندوهش 

را می بینم. دلش نمی خواهد این مردها را به کام مرگ بفرستد.
ولی اگر ما را ببینند، بقیه ی نگهبان های این پایین را خبر می کنند و تا گردن در 
سربازهای امپراتوری فرومی رویم. آرنج الایس را می فشارم. کلاهش را روی سرش 
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می کشد و دستمال سیاهی را بالا می کشد تا صورتش را بپوشاند.
سرباز با گام هایی سنگین نزدیک می شود. بویش را استشمام می کنم، عرق و آهن و 
خاك. الایس چاقوهایش را محکم تر می گیرد. بدنش مانند گربه ای وحشی که آماده ی 
حمله است، جمع شده. دستم را روی بازوبندم می گذارم، هدیه ای از طرف مادرم. طرح 

آشنای بازوبند زیر انگشت هایم مانند مرهم است.
سرباز به دهانه ی دخمه می رسد. فانوسش را بالا می برد.

ناگهان صدای تالاپی آن سر تونل انعکاس می یابد. سربازها در جایشان می چرخند و 
شمشیرهایشان را بیرون می کشند و با عجله برای جست وجو می روند. نور فانوس هایشان 

در عرض چند ثانیه محو می شود و صدای قدم هایشان محوتر و محوتر. 
این گروه  اگه  بریم.  بیرون می دهد. می گوید: »بیا  را  الایس نفس حبس شده اش 
گشت زنی داشته منطقه رو می گشته، سربازهای بیشتری هم هستن. باید خودمون رو به 

دالان فرار برسونیم.«
از سردابه خارج می شویم و لرزشی در تونل ها می پیچد و گردوخاك را آزاد و استخوان ها 
و جمجمه ها را تلق وتلوق کنان روی زمین می اندازد. سکندری می خورم و الایس شانه ام 
را می گیرد و مرا به دیوار می چسباند و خودش هم کنارم پشتش را به دیوار می چسباند. 

دخمه فرونمی ریزد، ولی سقف تونل با حالت شومی ترك برمی دارد. 
»این دیگه چی بود؟«

»مثل زمین لرزه بود.« الایس یک قدم از دیوار فاصله می گیرد و نگاهی به سقف 
می اندازد. »ولی سِرا که زمین لرزه نداره.«

با حس اضطرار جدیدی در سردابه ها پیش می رویم. با هر قدمی که برمی دارم انتظار 
دارم صدای گروه های گشت زنی را بشنوم و مشعل هایی را در دوردست ببینم. 

وقتی الایس می ایستد، آن قدر ناگهانی است که به پشت پهنش می خورم. وارد یک 
اتاقک تدفین دایره ای شکل با سقف گنبدی کوتاه شده ایم. دو تونل جلوی رویمان قرار 
دارد. نور مشعل ها در یکی از آن ها می لرزد، آن قدر دور که تقریبا تشخیصش سخت 
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است. دخمه هایی در دیواره های اتاقک قرار دارند و مجسمه های سنگی مردی زره پوش 
از هریک از آن ها محافظت می کند. جمجمه ها از زیر کلاه خودهایشان به ما چشم غره 

می روند. به خود می لرزم و کمی به الایس نزدیک تر می شوم.
ولی او به دخمه ها یا تونل ها یا مشعل های دوردست نگاه نمی کند. 

به دخترك کوچکی وسط اتاق زل زده است.
دخترك لباس های پاره پوره به تن دارد و دستش را به زخم خون آلود پهلویش چسبانده 
است. خطوط ظریف صورتش نشان می دهند که یک دانشمند است، ولی وقتی سعی 
می کنم چشم هایش را ببینم، سرش را پایین می اندازد و موهای سیاهش جلوی صورتش 

را می گیرد. طفلکی. رد اشک ها روی گونه های خاکی اش مانده.
الایس زیر لب می گوید: »به نهُ جهنم قسم، این پایین داره حسابی شلوغ می شه.« 
یک قدم به سمت دخترك برمی دارد. دست هایش را به جلو دراز کرده، انگار با حیوانی 
وحشت زده روبه روست. »تو نباید این پایین باشی، عزیزم.« لحن صدایش ملایم است. 

»تنهایی؟«
دخترك هق هق کوتاهی می کند. زیر لب می گوید: »کمکم کنین.«

»بذار زخمت رو ببینم. می تونم پانسمانش کنم.« الایس یک زانویش را روی زمین 
می گذارد و هم سطح او می شود؛ مثل پدربزرگم وقتی با جوان ترین بیمارهایش حرف 

می زد. دخترك خجالت زده از او فاصله می گیرد و به سمت من نگاه می کند.
درحالی که غرایزم هشدار می دهند که احتیاط کنم، یک قدم جلو می روم. دخترك 

تماشایم می کند. می پرسم: »می تونی اسمت رو بهم بگی، کوچولو؟«
تکرار می کند: »کمکم کن.« اینکه از نگاه کردن به چشم هایم اجتناب می کند باعث 
می شود پوستم مورمور شود. ولی خب، مورد بدرفتاری قرار گرفته ـ  احتمالا توسط 
امپراتوری  ـ و اکنون با مارشالی روبه رو شده که تا بن دندان مسلح است. حتما ترسیده. 
دخترك کمی عقب می رود و من به تونل روشن از نورِ مشعل ها نگاه می کنم. مشعل 

یعنی ما در قلمروی امپراتوری هستیم. دیر یا زود سربازها از آن طرف عبور می کنند. 
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با سر به مشعل ها اشاره می کنم. »الایس، وقت نداریم. سربازها...«
»نمی تونیم اینجا ولش کنیم.« عذاب وجدانش به روشنی روز است. مرگ دوستانش 
چند روز پیش در آزمون سوم روی شانه هایش سنگینی می کند؛ دلش نمی خواهد عامل 
مرگ دیگری باشد. و اگر دخترك را اینجا تنها رها کنیم تا از زخم هایش بمیرد، همین 

کار را کرده ایم. 
الایس از او می پرسد: »توی شهر خونواده داری؟ احتیاج به...«

»نقره.« دخترك سرش را کج می کند. »نقره احتیاج دارم.«
ابروهای الایس بالا می روند. سرزنشش نمی کنم. من هم انتظارش را نداشتم. 

می گویم: »نقره؟ ما که نقره ندا...«
»نقره.« مانند خرچنگ لخ لخ کنان یک وری حرکت می کند. حس می  کنم برای یک 
لحظه ی بیش ازحد سریع، برق چشمش را از پشت موهای آویزانش می بینم. چه عجیب. 

»سکه. سلاح. جواهرات.«
به گلویم، گوش هایم و مچ دست هایم نگاه می کند. با آن نگاه، خودش را لو می دهد. 
به گوی های قیرگونی که جای چشم هایش قرار دارند زل می زنم و سراسیمه دستم 
را به سمت خنجرم دراز می کنم. ولی الایس زودتر دست به کار شده است و درحالی که 

شمشیرهایش در دست هایش برق می زنند، جلویم می ایستد. 
با عصبانیت به دخترك می گوید: »برو عقب.« سرتاپا یک ماسک است.

»کمکم کن.« دخترك اجازه می دهد موهایش دوباره جلوی صورتش را بپوشانند و 
دست هایش را پشت کمرش می گذارد، کاریکاتوری درهم پیچیده از بچه ای چرب زبان. 

»کمک.«
با دیدن انزجار آشکارم، پوزخندی بر لب هایش می نشیند که بر چهره ی شیرینش 
وقیح به نظر می رسد. غرش می کند. صدای توگلویی که چند لحظه ی پیش شنیدم. 
این چیزی است که حس می کردم تماشایمان می کند. این حضوری است که در تونل ها 

حس کرده بودم.
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»می دونم نقره دارین.« عطش بیمارگونه ای با لحن صدای بچگانه ی جانور در هم 
آمیخته است. »بدش به من. بهش احتیاج دارم.«

الایس می گوید: »ازمون فاصله بگیر. قبل از اینکه سرت رو از بدنت جدا کنم.«
دخترك ـ  یا هرچه که هست  ـ توجهی به الایس نمی کند و چشم هایش را به من 
می دوزد. »تو احتیاجی بهش نداری، انسان کوچولو. به جاش یه چیزی بهت می دم. یه 

چیز فوق العاده.«
زمزمه می کنم: »تو چی هستی؟«

بازوهایش را از هم باز می کند و دست هایش با سبزی عجیبی برق می زنند. الایس 
به سمتش هجوم می برد، ولی دخترك جاخالی می دهد و انگشت هایش را دور مچ دستم 
حلقه می کند. جیغ می کشم و بازویم برای کمتر از یک ثانیه برق می زند و بعد او جیغ زنان 
به سمت عقب پرتاب می شود و طوری دستش را می چسبد که انگار آتش گرفته است. 
الایس من را از زمین، که روی آن ولو شده ام، بلند می کند و هم زمان چاقویی را به سمت 

دخترك پرتاب می  کند. دخترك درحالی که هنوز جیغ می کشد، جاخالی می دهد. 
می رود.  عقب  می برد،  هجوم  به سمتش  دوباره  الایس  وقتی  موذی!«  »دختره ی 
نگاهش را فقط به من دوخته. »فریبکار. می پرسی من چی ام، ولی خودت چی هستی؟«

الایس تابی به شمشیرش می دهد و یکی از شمشیرهایش را به گردن او می کشد. 
ولی به اندازه ی کافی سریع نیست. 

»قاتل!« دخترك به سمت او می  چرخد. »قاتل! خودِ مرگ! فرشته ی مرگ سیار! اگه 
گناهان تو خون بودن، بچه جون، توی رودخونه ای که خودت راه انداختی غرق می شدی.«

الایس با چشم هایی شوکه شده عقب می کشد. نور در تونل می لرزد. سه مشعل با 
عجله به سمتمان می  آیند.

تو می کشمشون،  به سمت من می چرخد. »به خاطر  میان.« جانور  دارن  »سربازها 
دخترك چشم عسلی. گلوشون رو می برم. قبلش اونایی رو که داشتن تعقیبتون می کردن 
توی تونل گمراه کردم. یه بار دیگه این کارو می کنم. به شرطی که نقره ات رو بهم بدی. 
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اون می خوادش. اگه براش نقره ببریم، بهمون پاداش می ده.«
اون دیگه کیه؟ نمی پرسم، فقط در جوابش خنجرم را بالا می برم. 

»انسان احمق!« دخترك مشت هایش را گره می کند. »ازت می گیردش. یه راهی پیدا 
می کنه.« به سمت تونل می چرخد. »الایس ویتوریس!« چهره در هم می کشم. صدای 

جیغش آن قدر بلند است که احتمالا صدایش را در آنتیوم شنیده اند. »الایس ویتـ ...«
کلمات در دهانش می میرند و شمشیر الایس در قلبش فرومی رود. الایس می گوید: 
»عفریت، عفریت غار.« بدنش از سلاح پایین می لغزد و با صدای تالاپ بلندی، مانند 

صدای افتادن تخته سنگ، روی زمین می افتد. 
»تاریکی را دوست دارد، ولی از تیغه می ترسد.«

شمشیرش را غلاف می کند. »یه شعر قدیمیه. تا این اواخر نمی دونستم چقدر به درد 
می خوره.« 

الایس دستم را می گیرد و با هم داخل تونل خاموش می دویم. شاید معجزه ای شده 
باشد و سربازها صدای دخترك را نشنیده باشند. شاید ما را ندیده باشند. شاید، شاید...

چنین شانسی نداریم. صدای فریادی را می شنوم. و بعد صدای رعدمانند قدم های 
پشت سرمان را... 
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سه آکس و چهار لژیونر، پانزده یارد پشت سرمان. 
درحالی که با عجله جلوتر از آن ها حرکت می کنم، سرم را می چرخانم تا پیشرفتشان را 

بررسی کنم. بکُُنَش شش آکس، پنج لژیونر و دوازده یارد. 
با هر ثانیه ای که می گذرد، تعداد بیشتری از سربازهای امپراتوری به داخل دخمه ها 
خواهند ریخت. تا الان حتما قاصدی پیام را به گشت های همسایه رسانده و طبل ها 
این هشدار را در سراسر سِرا پخش خواهند کرد: الایس ویتوریس در تونل ها دیده شده. 
همه ی جوخه ها پاسخ دهند. سربازها لزومی نمی بینند از هویتم مطمئن شوند؛ در هر 

صورت درصدد شکارمان برخواهند آمد.
به تندی داخل یک تونل فرعی در سمت چپمان می پیچم و لایا را دنبال خود می کشم. 

ذهنم از فکری به فکر دیگر می پرد. تا هنوز فرصت هست سریع گمشون کن. وگرنه...
ماسک درونم با عصبانیت زمزمه می کند، نه. بایست و بکششون. فقط یازده نفرن. 

آسونه. می تونی با چشم های بسته انجامش بدی.
باید بی درنگ عفریتی را که در اتاقک تدفین دیده بودیم، می کشتم. هلین1 اگر می فهمید 
به جای فهمیدن ماهیت واقعی اش سعی کرده بودم به آن جانور کمک کنم، پوزخند می زد. 

هلین. حاضرم سر شمشیرهایم شرط ببندم که در این لحظه در یک اتاق بازجویی 
است. مارکوس2 ـ یا طبق عنوان فعلی اش، امپراتور مارکوس ـ به او دستور داد اعدامم 

1. Helene
2. Marcus


